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  *زهره ملاكي
  **مختار فياض

  چكيده
ها كه بخشي از اصطلاحات رايج زبان هستند بنيان  ي استعاره مفهومي، مثل نظريه بر اساس
ي ايـران كـه قابليـت     استعاري دارند. بخش وسيعي از دانـش متعـارف جامعـه    ـ مفهومي

شود. فرض بر اين اسـت   برانگيختن مفاهيم را دارد به مذهب و اعتقادات ديني مربوط مي
بسـياري از اصـطلاحات رايـج زبـان فارسـي بـويژه        كه اين مفاهيم گسترده ديني مبنـاي 

هاي مبدأ و  ي حوزه اند كه رابطه اند و ميداني استعاري ايجاد كرده ها قرار گرفته المثل ضرب
المثل پركاربرد ديني مذهبي  كند. حدود دويست ضرب مقصد از ضوابط خاصي تبعيت مي

هـاي   هـا، نگاشـت   از مثـل  بندي، در هر دسته در اين پژوهش انتخاب شده و پس از دسته
انـد.   ي مبـدأ و مقصـد انطبـاق داده شـده     اند و روابط مفهومي دو حوزه مرتبط ترسيم شده

ها  ام شده كه مثلانج )Kovecses(ها بر اساس ديدگاه استعاري ليكاف و كوچش تحليل داده
ي پژوهش اين  شمارد. نتيجه ي مفهومي با نگاشت عام خاص است، مي اي استعاره را گونه

  هـايي مفهـومي   هاي فارسي كه مبناي آنها فرهنگ ديني است استعاره المثل است كه ضرب
ي مبدأ و مقصد، بـه جـز    ي دو حوزه ي ساختاري هستند كه در رابطه بيشتر از نوع استعاره

ي  ي رابطـه  ي عام خاص است، نگاشت ترسـيم شـده بـراي هريـك، تعيـين كننـده       هرابط
  هاي مبدأ و مقصد است.  حوزه
  ."كوچش"،"المثل ديني ضرب"، "ساختاري"، "استعاره مفهومي" :ها ه واژكليد
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 مقدمه. 1

هـاي   ترين معناي مفهومي آن است و اغلـب جنبـه   ي واقع نماي فرهنگ به وسيع زبان آيينه
سـازند. هـر فرهنگـي از طريـق      در واژگان و نحو زبان و استعاره خود را نمايان مي فرهنگ

كند، و بعيـد   ساختارهاي زباني خود با جهان رو به رو مي شود و در واقع تماس برقرار مي
است بتواند از تحميل اين ساختارها بر واقعيت پرهيز كند. واقعيتهاي عريان زندگي معمـولا  

هاي گوناگون طلب  شوند و پاسخ هاي گوناگون پديدار مي ون به لباسهاي گوناگ در فرهنگ
  ).123: 1390كنند(ترنس هاوكس، مي

ها بخش وسيعي از نظام فكري بشر هستند كه در جريان تحركات بشري ساخته  استعاره
ها، احساسات، اشخاص، ذهنيات و بـه   بيني او را در مورد پديده شوند و جهان و پرداخته مي

كنند. استعاره در ديدگاه سنتي؛ همان آرايـة   جهان پيرامون، تفسير و قابل درك ميطور كلي 
اي  محذوف باشـد و واژه » مشبه به «يا » مشبه«تشبيه است كه يكي از اركان اصلي آن يعني؛ 

در » بيان و معاني«با علاقة شباهت جاي واژة ديگري بنشيند. دكتر سيروس شميسا در كتاب 
استعاره در لغت مصدر باب استفعال است يعني عاريه خواستن لغتي را  نويسد: اين مورد مي

« كـدكني در   )  و همچنين دكتر محمدرضا شفيعي56:1379به جاي لغت ديگري. (شميسا، 
نويسد: اسـتعاره   ـ در مورد استعاره مي» البيان و التبيين« از قول جاحظ ـ مؤلف » صور خيال

يش، هنگـامي كـه جـاي آن چيـز را گرفتـه باشـد.       ناميدن چيزي است به نامي جز نام اصل
هـا   )  اين نوع استعاره داراي انواع مختلفي است. بنابراين استعاره10:1386(شفيعي كدكني، 

  گيرند. در ديدگاه سنتي در مبحث بيان براي زيبا شدن سخن مورد استفاده مي
هـا   مـورد اسـتعاره  شناسان شناختي به ديدگاه جديـدي در   ي اخير، زبان اما در چند دهه

اند كه تا حدود زيادي با نگاه پيشين متفاوت است و مبنا را نه شباهت بلكه انطباق به  رسيده
و مـارك   )(George Lakoff دانـد. جـورج ليكـاف    كنـد، مـي   اي كـه فـرد تصـور مـي     گونـه 

باعـث  » كنـيم  هايي كه با آنها زنـدگي مـي   استعاره«؛ با انتشار كتاب )Mark Johnson(جانسون
اي كـه در   انـد. جـورج ليكـاف در نظريـه     حول عظيمي در درك اين مفهـوم زبـاني شـده   ت

) مطرح كرده معتقد است جايگاه استعاره به كلي در سـطح زبـان نيسـت، بلكـه     1980سال(
ي انديشه و عمل ما را نيز در بر گرفته است. يكـي   سراسر زندگي روزمره و از جمله حوزه

شـود كـه زبـان،     زبان با اين ديدگاه از اين فرض ناشـي مـي  ي  از دلايل مهم آنها در مطالعه
ــي  ــه و ويژگ ــاي انديش ــي    الگوه ــنعكس م ــان را م ــن انس ــاي ذه ــار   ه ــدي نج كند.(مه

  )3:1392  فيروزجاني،
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انديشـيم و عمـل    ليكاف معتقد است: نظام مفهومي معمول ما، كه در چارچوب آن مـي 
ي مــا تــا  لكردهــاي هــر روزهكنــيم، مــاهيتي اساســا اســتعاري دارد و ايــن مفــاهيم عم مــي

كنند و البته ما به طور معمول از ايـن نظـام    ترين جزييات را نيز كنترل و هدايت مي معمولي
انديشـيم   مفهومي آگاهي نداريم و كمابيش به شكل خودكار براساس الگوهاي مشخصي مي

  ) 13: 1395كنيم.(ليكاف و جانسون، و عمل مي
انـد   دو حوزه مفهومي رو به رو هستيم كه هردو تجربي ي استعاري مفهومي، ما با در رابطه

شود. در ايـن   ي ما را با تمام جزئيات ريز و درشت شامل مي و نه تنها افكار، كه اعمال روزمره
شـود. آن   ها يك حوزه تجربي براي درك حوزه تجربـي ديگـري بـه كـار گرفتـه مـي       استعاره
ي مفهومي ديگر را  ي مقصد، و حوزه حوزهخواهيم آن را درك كنيم  ي مفهومي كه ما مي حوزه

  ).30:  1393ناميم(كوچش، ي مبدأ مي گيريم حوزه كه به اين منظور از آن بهره مي
اي از تناظرها ميـان   اي ديگر، مستلزم وجود مجموعه درك يك حوزه با استفاده از حوزه

موعـه تناظرهـا   گويند. اين مج ي مبدأ و مقصد است كه در زبان فني به آن انطباق مي حوزه
ي مقصـد جـاري    اي پايـه از حـوزه   ي مبدأ و عناصر سازه اي پايه از حوزه ميان عناصر سازه

است. دانستن استعاره مفهومي عبارت است از درك مجموعه تناظرهايي كه ميان يك جفت 
تـر و   هاي مبدأ نوعـا عينـي   ). حوزه31: 1393مقصد مشخصي برقرار است.(كوچش،  - مبدأ
ترند  هاي مقصد، نسبتا انتزاعي تر است. در مقابل حوزه شان شفاف صورت بنديترند و  مادي

ي خـود   ). مثلا در عبارت: مـن از پايـان نامـه   34: 1393شان دشوارتر.( كوچش،  و توصيف
دفاع كردم. بحث و گفتگو در مورد موضوعي خاص بويژه براي مجاب كردن طرف مقابـل  

ي  ه شده است كه برد و باخت و دفاع دارد. حوزهبه جنگ تشبيه شده است يا همانند دانست
ي مقصـد: بحـث و گفتگـو در مـورد موضـوعي       مبدأ: جنگ و دفاع كه عيني است و حوزه

  خاص و نيازمند به اثبات. 
يا عبارات ديگري همچون: از شادي پر درآوردم. من چشم بـه راه آمـدن عيـد هسـتم.     

كنـيم.   از جملاتي كه روزمره استفاده ميزندگي فريبم داد. او تحت كنترل من است و خيلي 
  دهد. ها نوع مشخصي از كاربرد استعاره را نشان مي هركدام از اين جمله

كننـد:   شـان بـه سـه دسـته تقسـيم مـي       ها را از نظر نقـش شـناختي   به طور كلي استعاره
پوشــاني دارنــد  ســاختاري، هســتي شــناختي و جهتــي كــه البتــه ايــن ســه دســته گــاه هــم

  ). 62 :1393(كوچش،
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اي اسـت بـراي    ي مبـدأ، سـاختار معرفتـي نسـبتا پرمايـه      ي ساختاري، حوزه در استعاره
هاي مفهومي ميان عناصر الف و  ي مقصد. ادراك اين امر با استفاده از انطباق شناسايي حوزه
شـود.   بندي مي گيرد. براي مثال، مفهوم زمان بر اساس حركت و مكان صورت ب شكل مي

  ه راه آمدن عيد هستم. گويي گذر زمان همچون حركت شيئ است.در جمله من چشم ب
هاي مـا در قالـب    اي براي تجربه ي تعيين وضعيتي پايه ي هستي شناختي وظيفه استعاره

سازند ساختارهاي مبهم و ناروشـن را   اشياء، مواد و غيره را برعهده دارند. آنها ما را قادر مي
كند. يا زنـدگي فـريبم داد.    ي ذهنم خوب كار نمي ملهتر ببينيم و درك كنيم. مثلا در ج دقيق

ذهن در حالت انتزاعي يك شيء ملموس دانسته شده كه ما با شناخت نسـبي كـه از شـيء    
توانيم به شناخت بهتري از كاركرد ذهن برسيم. يا زندگي فريبم داد كه ما آن را به  داريم، مي

  )64- 62: 1393ش، كنيم(كوچ صورت تجسم زندگي در قالب انسان ادراك مي
ي انسـانها مثـل بـالا و پـايين،      هاي اصـلي مـورد اسـتفاده    ي جهتي هم با جهت استعاره

دهد  ي از شادي بال درآوردم. نشان مي پيراموني و نظير آن سروكار دارد. در جمله - مركزي
كنـيم(   بينـيم و غـم را بـرعكس آن در پـايين ادراك مـي       كه ما شادي را در جايگاه بالا مـي 

ــوچ ــورت      66: 1393ش، ك ــن ص ــه اي ــد ب ــل دارن ــاهيم تماي ــياري از مف ــين بس ) همچن
  شوند.  سازي مفهوم
 

  لهبيان مسئ. 2
بسياري از مفاهيم مهم از فرهنگي به فرهنگ ديگـر، يـا از يـك گـروه فرهنگـي بـه گـروه        

ي نخسـت،   فرهنگي ديگر، متفاوت است. چرا كه محيط طبيعي و فيزيكـي زبـان، در وهلـه   
هايي كه بر اساس ديـدگاه   دهند. استعاره هاي آن را شكل مي و سپس استعاره هاي آن را واژه
شناسي شناختي معتقد است  شناسي شناختي تمام عرصه زندگي را فرا گرفته است. زبان زبان

اي از  ي مجموعـه  هـاي مفهـومي بـر پايـه     علاوه بر شباهتهاي عيني از پيش موجود، استعاره
تـوان بـه روابـط تجربـي، انـواع مختلـف        ز آن جملـه مـي  انـد. ا  تجربيات بشر شكل گرفته

  ).121: 1393هاي زيستي و فرهنگي و غيره اشاره كرد(كوچش، هاي انتزاعي، بنيان شباهت
شوند.  بندي مي ها هرچه باشد به طور كلي در دو سطح عام و خاص طبقه مبناي استعاره

يره. درواقع، زندگي، گوييم زندگي سفر است، بحث جنگ است، فكر غذاست و غ وقتي مي
هاي كلي آنهـا مثـل    سفر، بحث، جنگ، فكر و غذا مفاهيم سطح خاص هستند و زيرساخت

هاي عام فراگيرترند مثل رويداد كنش اسـت و عـام    مورد سفر پر است از جزييات. استعاره
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هاي عام وظايف خاصي  شوند. استعاره خاص است كه با ساختارهايي بسيار كلي تعريف مي
عام خاص "ي  توان از استعاره ها مي المثل بر اساس ديدگاه كوچش براي تفسير ضربدارند. 
هـا اغلـب از مفـاهيم سـطح      المثل ). چرا كه ضرب74: 1393استفاده نمود( كوچش، "است

المثـل: گـرگ زاده عاقبـت گـرگ شـود. گـرگ و        شوند. مثلا در ضـرب  خاص تشكيل مي
المثـل بـا    هسـتند. درك ايـن ضـرب    زاده(فرزند گرگ) هر دو مفـاهيم سـطح خـاص    گرگ

پذير است. فرزند گرگ قطعا شـبيه خـود اوسـت. گـرگ      ي عام خاص است امكان استعاره
هاي مختلـف بـه فرزنـدش يـاد      رحمي و درندگي است كه اين را به شيوه داراي صفت بي

كند عامل شباهت آن دو  ي تربيتي كه گرگ براي فرزندش اعمال مي دهد. وراثت و شيوه مي
. بنابراين به طور عام اين شرايط براي هرموجود ديگري هم فراهم شود نتيجـه همـين   است

دهـد كـه    طور فرزند انسان هم شبيه خود اوسـت. ايـن مثـال نشـان مـي      خواهد شد. همين
المثل خاص ما را به درك يك مفهوم عام  تواند از يك ضرب ي عام خاص است مي استعاره

هـايي كـه بخـش وسـيعي از      المثـل  نتيجه گرفت ضـرب توان  هدايت كند. بر اين اساس مي
هـايي هسـتند بـا دو     انـد اسـتعاره   ها را فرا گرفتـه  هاي مكتوب و گفتمان شفاهي ملت نوشته
  يابند.  شوند و كاربرد عام مي ي مفهومي مبدأ و مقصد كه در سطح خاص مطرح مي حوزه

انسـان، سـلامتي و   هاي متداول مبـدأ عبارتنـد از: بـدن     بر اساس ديدگاه كوچش حوزه
ها و ورزش، آشپزي و غـذا،   بيماري، حيوانات، دستگاهها و ابزارها، ساختمان، گياهان، بازي

  پول و معاملات اقتصادي، نيروها، روشنايي و تاريكي، سرما و گرما، حركت و جهت.
هاي مقصد رايج عبارتند از: احساس، ميل، اخلاق، فكر،جامعـه، مـذهب، سياسـت،     حوزه
  )50: 1393وابط انساني، رخدادها و كنشها، ارتباط، زمان، زندگي و مرگ.(كوچش، اقتصاد، ر

ها تقريبا به هم شبيه است امـا بـه طـور     ها در بسياري از فرهنگ اگرچه تمايز اين حوزه
هـا   شود تا ايـن تمـايز مقولـه    هاي زيستي و فرهنگي و عوامل ديگر موجب مي حتم تفاوت

هاي مختلف تفاوت داشته باشد. چنانكه در فرهنـگ ايرانـي    ملتهميشگي نباشد و در نزد 
هاي تفكر و زندگي فردي  فراگير بودن و رسوخ دين و مذهب در تمام وجوه زندگي، شيوه

اي كه تمام حركات و نمودهاي اجتمـاعي و   و جمعي را تحت تأثير خود قرار داده، به گونه
هـاي مفهـومي    ايط طبيعي است كه حوزهشود. در اين شر فرهنگي با معيار دين سنجيده مي
هاي انتزاعي و عينـي   ها متفاوت باشد و حوزه ها و فرهنگ كاربران زبان فارسي با ساير زبان

  جا به جا شوند.
هـا   المثل يك دسته از مفاهيم كاربردي زبان فارسي به صورت شفاهي و مكتوب، ضرب

هـاي زمـان و مكـان و     ملـه حـوزه  ها، انواعي از مفـاهيم، از ج  هستند كه همچون ساير زبان
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هاي مفهومي ديگـري هـم    گيرند. اما حوزه هاي بدن و....را دربرمي گياهان و جانوران و اندام
هاي فارسي وجود دارد كه از غناي بسياري برخوردار است و همـان پيونـد    المثل در ضرب

اينكه تفكر ديني  ها با بينش مذهبي رايج جامعه ايران است. اين مقاله با فرض عميق اين مثل
ها شده است  المثل هاي مفهومي مبدأ بخصوص در ضرب گيري حوزه ي شكل در ايران زمينه

ها نوع ارتباط مـذهب بـا    المثل در اين ضرب - 1ها پاسخ دهد: در صدد است به اين پرسش
هـاي   تـرين حـوزه   متداول -  2هايي قابل ترسيم است؟  مفاهيم عمومي در قالب چه نگاشت

  هايي با مبناي مذهبي كدامند؟  المثل مبدأ ضرب
  

 پژوهش ةپيشين. 3

كنـيم اثـر ليكـاف و     هايي كه با آنها زنـدگي مـي   هاي مفهومي با كتاب استعاره نظريه استعاره
جانسون متولد شده است. سـپس بسـياري از متخصصـان كارهـاي آنهـا را دنبـال كردنـد.        

) كتابي كه 1993استعاره و تفكر (  در كتاب Andrew ortony)مجموعه مقالات اندرو ارتوني(
ديدگاههاي موافق و مخالف ديـدگاه شـناختي را در بـر دارد. مجموعـه مقـالات راهنمـاي       

) كه كتابي جامع در مورد Raymond Gibbs) اثر ريموند گيبز(2008استعاره و تفكر كمبريج (
استعاره در زبـان   با عنوان  Gerard Steen)استعاره است. كتاب مشترك گيبز و جرارد استين(

ي شناختي است. دو  ي مقالات مهم در مورد استعاره ) كه دربردارنده1999شناسي شناختي( 
)و 2005) و اسـتعاره در فرهنـگ(  2001اي كـاربردي بـر اسـتعاره (    هاي مقدمـه  كتاب به نام

هـا   المثل مقالات متعددي از زلتن كوچش چاپ شده كه در كتاب اول اصطلاحات و ضرب
اند. در زبان فارسي هر دو كتاب كوچش و كتـاب   ي مفهومي بررسي شده ه استعارهاز ديدگا

ليكاف ترجمه شده اند و در دسترس است. تاكنون كتابي جامع در اين زمينه به زبان فارسي 
نوشته نشده و تعدادي مقاله كه بيشتر كاربرد استعاره از ديدگاه شناختي را در آثـار فارسـي   

هـاي مفهـومي در    اي بـا عنـوان بررسـي اسـتعاره     ر شده اسـت. مقالـه  اند، منتش بررسي كرده
)، پس از بررسي سير استعاره 1391هاي فارسي، محمد رضايي و نرگس مقيمي( المثل ضرب

هـاي مفهـومي پرداختـه و انـواعي از آنهـا را در       ها و استعاره المثل مفهومي به ارتباط ضرب
هاي اعتقادي و مـذهبي در   المثل ي ضرب هاي مبدأ و مقصد برشمرده است. در حوزه حوزه

اي از  ي ايران و همچنـين مقالـه   كتاب دكتر حسن ذوالفقاري با عنوان زبان و ادبيات عاميانه
هـاي فارسـي، پـژوهش خـوبي صـورت       المثل ايشان با عنوان هويت ملي و ديني در ضرب
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يا كتابي نوشته نشـده و  ي مفهومي و بويژه شناختي تاكنون مقاله  گرفته اما از ديدگاه استعاره
  اين مقاله با همين هدف به نگارش درآمده است.

  
  . بحث4

  مباني نظري 1.4
اي است كوتاه، مشهور و گاه آهنگين، حـاوي انـدرزها،    مثلَ، داستان، دستان يا نيوشه جمله

مضامين حكيمانه و تجربيات قومي، مشتمل بر تشبيه، استعاره يا كنايه كـه بـه دليـل روانـي     
ظ، روشني معنا، سادگي، شمول و كليت، در ميان مردم شهرت و رواج يافته اسـت و بـا   الفا

ي اتصـال   المثل نقطه ). ضرب12: 1388برند(ذوالفقاري، تغيير يا بدون تغيير، آن را به كار مي
ادب رسمي و ادب شفاهي است و زماني كاربرد دارد كه گوينده قصـد دارد بـراي مـدعاي    

  ).78: 1390داري، هاي خود مهر تأييدي بزند( تميم ر گفتهخود حجتي بياورد تا ب
توانـد خلقيـات، عـادات، انديشـه،      هـاي هرملـت بـه خـوبي مـي      المثل ي ضرب مطالعه
ي رفتارهاي بـه   ها نشان دهنده المثل ها و يا علايق آن مردمان را نشان دهد. ضرب حساسيت

انـد. از   آنها را پذيرفته يا رد كردههاي اجتماعي هستندكه مردم  هنجار و نا به هنجار و ارزش
هـاي اجتمـاعي    گاه انديشه اين حيث امثال و حكم بيش از ادب مكتوب و شعر و نثر، تجلي

ها از بطن جامعـه   المثل است. شعر و ادبيات، نويسندگاني مشخص و معلوم دارد؛ اما ضرب
ي  ي مشخصي ندارند و همه ها گوينده اند. مثل اند تا به ما رسيده تراويده و سينه به سينه شده

ي تمام نماي جامعه و تـاريخ هـر ملـت بـه      اند. پس آيينه مردم طي تاريخ آنها را صيقل داده
  ).29- 28: 1386آيند( ذوالفقاري، شمار مي

هـاي ادبـي از قبيـل وزن و     ها تمـام ويژگـي   المثل بر اساس ديدگاه گذشتگان، در ضرب
هـا   شـود. زيرسـاخت مثـل    ز و اختصار ديده ميآهنگ، تصويرگري، استعاره و تشبيه و ايجا

گـردد. بنـابراين    شـود امـا مشـبه حـذف مـي      بـه آن ذكـر مـي    شد كه مشبه تشبيه دانسته مي
ي تمثيلي  يافت. هر استعاره شد كه كاركرد خاصي مي هاي تمثيلي يا مركب، متولد مي استعاره

). چنانكه 117: 1386ني، (شفيعي كدك آيد يا مركب كه شهرت پيدا كند، به گونه مثل در مي
هـا و حـوادث و    در مثل: هر چه سنگ است به پاي لنگ است. سنگ، استعاره از گرفتـاري 

هـاي اصـلي، جنبـه     ها كليدواژه لنگ، استعاره از انسان بدبخت و گرفتار است. در اغلب مثل
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هـا   شود قابل انطباق بر تمامي مصـداق  ي استعاري آنها باعث مي استعاري دارند همين جنبه
  )242: 1394باشند.( ذوالفقاري، 

كند. به ايـن صـورت كـه     هايي همين مسأله را بيان مي ديدگاه استعاري جديد با تفاوت
دانـد كـه خـلاق و اصـيل اسـت و در       هاي كاربردي در ادبيات را غيرقراردادي مـي  استعاره

شـود، از حيـث    يهاي قراردادي كه در زبان روزمره به فراواني اسـتفاده م ـ  مقايسه با استعاره
  ) 79معنا، شفافيت كمتر ولي غناي بيشتري دارند.(كوچش، همان: 

ها كـاربردي روزمـره دارنـد و شـايد بتـوان دو ديـدگاه سـنتي و جديـد را          المثل ضرب
شـوند   ها وقتي بوسيله يك شاعر يا نويسنده در متن آفريده مـي  گونه جمع كرد كه مثل بدين

كننـد   اي كـه پيـدا مـي    اند امـا بـا كـاربرد روزمـره     راردادييك استعاره يا تشبيه بديع و غيرق
  شوند. قراردادي مي

هـا وجـود دارد: سـاختاري،     در بينش استعاري جديد، سه سطح شناختي براي اسـتعاره 
هستي شناختي و جهتمند. چنانكه گذشت از نظـر كـوچش بـراي تفسـير و ادراك مفهـوم      

هـاي   كنيم كه از اسـتعاره  استفاده مي "ت عام خاص اس"در سطح   ها از استعاره المثل ضرب
ي مبـدأ خـاص اسـت و در     المثـل در حـوزه   شود. استعاره يا ضرب ساختاري محسوب مي

يابـد و قابـل انطبـاق بـا      شود چرا كـه بسـط بيشـتري مـي     ي مقصد عام محسوب مي حوزه
المثل عاقبت گرگ زاده گرگ شود كه پـيش از   هاي زيادي است. مثل همان ضرب موقعيت

  ين ذكر شد.ا
شود، ظاهرا دو منشأ  هايي كه براي تأييد سخنان روزمره بر زبان جاري مي المثل اين ضرب

كلي دارد: زندگي اجتماعي و اعتقادات ديني و مذهبي. همچنان كه زنـدگي اجتمـاعي ابعـاد    
  )80: 1390گيرد، اعتقادات ديني هم وسعت زيادي دارد. ( تميم داري، وسيعي را در بر مي

وسيعي از زندگي فـردي و اجتمـاعي و    ي  مربوط به زندگي اجتماعي است،گسترهآنچه 
گيرد كه به اين مقاله ارتباط چنداني ندارد.  اعضاي بدن و گياهان و جانوران و.... را در بر مي

انـد،   هايي كه مربوط به دين و مذهب و اعتقادات هستند بسـيار قابـل توجـه    المثل اما ضرب
هـاي   مورد يافته كه مؤلفـه  6800صدهزار مثل فارسي  ري از حدود يكچنانكه دكتر ذوالفقا
ها عبارتند از: تـأثير قـرآن و متـون دينـي و مـذهبي در       اند و اين مؤلفه ديني و مذهبي داشته

هـاي مقـدس و    هـا و جـاي   ها؛ مفاهيم، اصطلاحات، آداب و اعمال و شعائر ديني؛ نـام  مثل
ها بيشتر حكـم يـك جملـه     قدند بسياري از اين مثلمسائل مذهبي و شيعي. البته ايشان معت

  ).235: 1394حكيمانه دارند تا مثل به مفهوم استعاري آن (ذوالفقاري،
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  هاي ديني المثل استعاره مفهومي و ضرب 2.4
هـاي   هـا و كـنش   كند:حالت بندي مي هاي مقصد متداول را بدين گونه تقسيم كوچش حوزه

ــات،   روان ــي (احساس ــناختي و ذهن ــروه  ش ــر)، گ ــلاق، فك ــال، اخ ــدهاي   امي ــا و فراين ه
هـا و رخـدادهاي    اجتماعي(جامعه، سياسـت، اقتصـاد، روابـط انسـاني، ارتبـاط)، و تجربـه      

  ).1393:47(كوچش، شخصي(زمان، زندگي، مرگ، مذهب)
در يك فرهنگ عرفي مهمترين مسأله در دين كه خدا و ارتباط با اوسـت چـون دور از   

گيرد و براي درك آن مثلا مفهوم خدا به مثابه  مقصد قرارمي ي دسترس است، پس در حوزه
شود: پدر، چوپان، پادشاه و مانند آن. در نتيجه مؤمنان هم  شخص، عيني و مفهوم سازي مي

شوند. امـا در كشـور ايـران و فرهنـگ      بندي مي در قالب فرزند، گوسفند يا فرمانبر صورت
سـوخ دارد كـه بخـش وسـيعي از تجربيـات      ايراني، دين آن چنان در تمام ابعـاد زنـدگي ر  

هاي عرفي و غير ديني  توان بدان گونه كه در فرهنگ دهد و نمي ي افراد را شكل مي روزمره
آيد، درمورد آن سـخن گفـت. بـراي     هاي دور از دسترس و انتزاعي به شمار مي جزو حوزه

ي مقصـد و   وزههاي دوگانه است كه هم در ح يك ايراني دين و اعتقادات مذهبي از  حوزه
هـاي دينـي    المثـل  تواند كاربرد داشته باشد. حضور فراوان اصطلاحات و ضرب هم مبدأ مي

هاي مبدأ در گفتمان ديني ايران آن چنان فعـال هسـتند كـه     مذهبي بيانگر آن است كه حوزه
گيرنـد. مـثلا:    ي انتزاعـي آن قـرار مـي    هاي اجتماعي و روابط روزمره در حـوزه  گاها حوزه

المثل مذهبي و ماحصل اعتقـاد   مثل روغن ريخته را نذر شاهچراغ كردن. اين ضربال ضرب
ها در ايران است و اشاره دارد به رفتار مردم كه براي گرفتن حاجت بـه امـامزاده    به امامزاده
كننـد و البتـه بيشـتر در     كنند و با استفاده از روغن، صحن امامزاده را روشن مـي  مراجعه مي

ي مبـدأ   حـوزه  "عام خـاص اسـت  "ي ساختاري  افتاد. از نگاه استعاره ميگذشته اين اتفاق 
خاص است. هم شاهچراغ كه امامزاده و محترم است و هم روغني كـه نـذر آن مـي شـود     

خاص هستند. روغن ريخته شده يعني روغني كه قابل استفاده نيست. حال اگر كسـي نـذر    
اده ببرد، در واقع هيچ كاري انجام نداده كند اين روغن ريخته را براي حاجت گرفتن به امامز

اي كـه   و اميدي به او نيست. اين سطح خاص است و در سطح عام با هر كاري يا هر وعده
بر اساسي غير ممكن گذاشته شود كه آن اصل موجود نيسـت، انطبـاق دارد. ايـن مفهـومي     

  گيرد. است كه زير بناي بسياري از تجارب روزمره قرار مي
هاي  ها و نگاشت المثل ي دين و اعتقادات با ضرب بنا بر اين است كه رابطه در اين مقاله

مـذهبي  - المثل دينـي  ضرب 220قابل ترسيم مابين آنها بررسي شود. براي اين منظور حدود 
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هاي مبدأ و مقصـد و ارتبـاط آنهـا بررسـي شـده       پركاربرد مورد استفاده قرار گرفته و حوزه
  مبدأ قابل تشخيص است:ي  است. بر اين مبنا چند حوزه

اعمال مذهبي و  - 4ها و حوادث مذهبي  مناسبت- 3مفاهيم عرفاني - 2اعتقادات ديني - 1
ائمـه و پيـامبران و شخصـيتهاي     - 7مباحـث فقهـي    - 6هاي مقدس  مكان - 5مناسك ديني 

  اصطلاحات ديني - 8مذهبي 

 اعتقادات ديني 1.2.4

صفات خدايي او، قرآن، بهشت و جهـنم،  ي مبدأ كلماتي مثل خدا و  در اين زمينه در حوزه
ي مورد اعتقاد در دين  حضرت محمد و جن و شيطان و دنياي پس از مرگ، به عنوان مسأله

، ساختار دست ده انگشت را خدا مثل هم نيافريدهالمثل  اند. مثلا ضرب كاربرد بيشتري يافته
ندارنـد. ايـن تفـاوت     انسان مورد توجه قرار گرفته كه انگشتان انـدازه و كـاركرد يكسـاني   

ي سـاختاري   ، بـر بنيـان اسـتعاره   تفاوت حكمـت اسـت  كاربردي انگشتان ما را به نگاشت 
كند. حكمت خدا در ديدگاه مذهبي فراگير و عمومي است بنابراين موارد ديگري  هدايت مي

ي خاص تفاوت انگشتان  داند. اين حوزه گيرد كه ادراك من آنها را مشابه مي را هم در بر مي
دست عموما در مورد تفاوت انسانها يا افكار آنها يا موارد ديگري كه تفاوت در آنها آشكار 
است، هم كاربرد دارد. كاربرد اين مفهوم در جايي كه شخص تفاوت را مبنايي براي رنج و 

توانـد عامـل    ي تفاوت انگشتان دست، مي داند با اتصال به حكمت آفريدگار بوسيله درد مي
المثل با  . اين ضربعدو شود سبب خير اگر خدا خواهدالمثل  باشد. يا ضربآرامش دروني 

. در بينش مذهبي اين يك خواست خدا دگرگون كننده استاين نگاشت قابل ادراك است، 
دهد. خدا قدرتي است  هاي مقصد متعددي را پوشش مي ي ساختاري است كه حوزه استعاره

بد را به خوب و همـين طـور بـرعكس تبـديل     كه سياهي را به سپيدي و روز را به شب و 
هـاي   گيـرد و حـوزه   ي مبدأ قرار مـي  المثل با اين نگاشت در حوزه كند. حال اين ضرب مي

پذير است. يعني از سطح خاص به  گيرد كه دگرگون شدن آنها امكان مقصد زيادي در بر مي
هايي كه خـدا و   المثل كند. در زبان فارسي بسامد ضرب رود و اميدواري را منتشر مي عام مي

صفات او محور هستند نسبت به بقيه موارد بيشتر اسـت، چـرا كـه بـا دگرگـوني مـذاهب       
كند اما جايگاه خدا همـواره يكسـان اسـت. بـه همـين صـورت        هاي زيادي تغيير مي مؤلفه
هايي ترسيم كرد و در  هايي كه در اين بخش هستند نگاشت المثل ي ضرب توان براي بقيه مي

  ي مقصد آنها بررسي نمود: رتباط اين نگاشت را با حوزهنهايت ا
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نگاشـت: خواسـت خـدا برآورنـده اسـت./ اسـتعاره       دهـد./   قرض عروسي را خدا مي 
شـود. ارتبـاط مبـدأ و مقصـد      ساختاري/مقصد: هر جايي كه بيم تنگدستي مانع از اقدام مي

  ي عام خاص است.  استعاره
ثل از چند استعاره تشكيل شـده اسـت. صـبر    الم اين ضربصبر كوتاه خدا چهل ساله./ 

ي حالت شيء است. ساخته شده صبر شيئي در نظرگرفتـه شـده كـه     كوتاه خود از استعاره
ي زمان استفاده شـده   تواند كميت به خود بگيرد و كوتاه و بلند شود. همچنين از استعاره مي

ت بنـابراين بـراي بـه    كه گويي ناظر يا شنونده ايستاده و زمان در حال حركت به سوي اوس
پايان رسيدن يا به هدف رسيدن بايد بماند تا زمان در حركت خود به سوي او بيايد. يعنـي  
نگاشت زمان حركت است. خدا عاملي است كه حركت زمان در دست اوست. يعني خـدا  

گيرد  ي فرصتهايي كه در شرايط گوناگون در اختيار افراد قرار مي دارنده است. / مقصد: همه
به انتظار پايان شـرايط نـاگوار نبايـد مانـد. همـان سـطح عـام خـاص اسـت اينجـا هـم            و 

  دارد.  كاربرد
ها كه بنيـان اسـتعاري دارنـد: گـل بـي عيـب        المثل هاي ديگري از اين نوع ضرب نمونه

ي گنـدم هـم خـط گذاشته،نگاشـت:      خداست،نگاشت:شيء معيوب است./ خدا ميان دانـه 
نخواهد خداي، نگاشت:خواست خـدا دگرگـون كننـده     قسمت عدالت است./ نبردَ رگي تا

است/چوب خدا صدا نداره، نگاشت: پيشامد مجازات است./اگر شريك خـوب بـود خـدا    
گرفت،نگاشت: شراكت تباهي است/ از تو حركت از خدا بركـت،   براي خودش شريك مي

آنهـا   انـد كـه در   ي مفهومي سـاختاري  ها استعاره المثل تلاش موفقيت است. همه اين ضرب
اي بـه   المثل ساختار يگانه كند. هر ضرب موجودي كه از همه فراتر است امور را هدايت مي

ي عـام خـاص اسـت     دهد بنابراين رابطه هاي بسياري را پوشش مي دهد كه نمونه دست مي
  همچنان برقرار است.

من علاوه بر خدا، كفر و ايمان، جهان آخرت و يا مصاديق كفر و ايمان مثل شيطان و مؤ
  شوند. هاي ديگري است كه بعد اعتقادي دين را شامل مي المثل مبناي ضرب

ي  حـوزه خواباننـد.  كسي را در قبر ديگري نمـي در اين مثل كه به مرگ اختصاص دارد: 
سازي شده. در هر دو حالت انسان در  مرگ كه ناشناخته و گاه ترسناك است با خواب عيني

اي  رامش و سكون اسـت. امـا در خـواب كـه پديـده     اي آ خبري از دنياي اطراف و گونه بي
آيد برعكس مرگ، وحشت از پيشامد وجود ندارد. به همين دليل به جاي  طبيعي به نظر مي

مرگ، از خواب كه آرامش خوشايندي براي انسان به همراه دارد استفاده شـده اسـت. ايـن    
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مبتنـي بـر شـباهت    استعاره هستي شناختي است چرا كه انطباق دو حوزه بر يكديگر است 
اي سـاختاري اسـت و مفهـومي را در     ادراك شده. حال اين استعاره در كليت خود استعاره

هايي كـه در   المثل گيرد. در ضرب سطح خاص براي معاني چندگانه در سطح عام به كار مي
هاي مقصد مشخصي هسـتند. مـثلا    هاي مبدأ بيانگر حوزه شوند استعاره اين سطح مطرح مي

: نـان  .كافر همه را به كيش خود پندارد، توان كاشت با شيطان ارزن نميهاي:  مثلال در ضرب
زنند. نيايد كار شيطان از فرشته. از عقرب جهنم به مار  خورند، بالايش شمشير مي كافر را مي

برد. مرده شور ضامن بهشت و جهنم نيست. ما كه در جهنم هستيم يـك پلـه    غاشيه پناه مي
هايي  شيطان، كافر، فرشته، بهشت و جهنم، استعارهر ابليس مشهورتر است. تر. از كف هم پايين

هـا   گري، رياكاري، خوش نيتي، حال خوب و حال بد. مفهوم اين استعاره هستند براي حيله
سـازند و ادراك   ي مقصدشان استعاره مـي  شوند يا با حوزه ي مقصدشان تكميل مي با حوزه

ار كافر است. خوش نيت فرشته اسـت. بهشـت حـال    گر شيطان است. رياك شوند: حيله مي
مبـدأ و    اند  كه حـوزه  هايي هستي شناختي خوب است و جهنم حال بد است. اينها استعاره

  دارند.مقصد انطباق مفهومي بر مبناي شباهت ادراك شده 

  مفاهيم عرفاني 2.2.4
ي ايـران و   امعـه ها و تعـاليم عرفـاني در ج   مفاهيم عرفاني كه حاصل سالها حاكميت ديدگاه

آميختگي آن با ادبيات و فرهنگ عوام و خواص است، اگرچه با زير و زبرهايي كه براي آن 
اتفاق افتاده ديگر آن كاربردها را ندارد و قابل درك نيست، اما بقاياي آن در تفكر اجتمـاعي  

بـر خـدا    ما توكـل گيرد. مانند:  المثل مورد استفاده قرار مي ما باقي مانده و به صورت ضرب
پرسه تو كي هستي. مي بخور منبر بسـوزان   كرديم و بر دريا زديم. خدا وقتي بخواد بده نمي

رسد. بت پرستيدن به از مردم  مردم آزاري مكن. گفت و گوي كفر و دين آخر به يك جا مي
ي مبدأ گاهي با مفـاهيم مـذهبي    ها در حوزه المثل . اين ضربپرست. گر در يمني پيش مني

مقصد بيشتر با وجه دروني و ايماني و خلـوص قلبـي در     ي فق نيستند و در حوزهخيلي موا
گفـت  المثـل:   اعمال اجتماعي و مخصوصا ارتباطات اجتماعي متناظر هسـتند. مـثلا ضـرب   

ي ساختاري نخستين،  المثل استعاره . از اين ضربرسد وگوي كفر و دين آخر به يك جا مي
ي ديني است كفـر   ينش مذهبي و آنچه عرف جامعهشود. در ب مقصد هدف است، ادراك مي

المثـل هـدف    شوند اما در اين ضـرب  و دين يك هدف ندارند و يا به يك مقصد ختم نمي
نهايي كفر و دين يك مقصد است. اين مسأله براي عارف آنقدر پذيرفته شده است كـه بـه   
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انتزاعـي را   ي ي عيني، مفـاهيم متعـددي در حـوزه    عنوان مفهومي خاص و طبيعي درحوزه
ي  اسـتعاره مـي بخـور منبـر بسـوزان مـردم آزاري مكـن.       المثـل:   دهد. يا ضرب پوشش مي

دهـد. در عـرف دينـي     ساختاري انسان برتر است. زير بناي اين ضرب المثل را تشكيل مي
احترامي به امور ديني و سرپيچي از فرامين الهي كـه در مـي خـوردن و منبـر سـوزاندن       بي

شود، چرا كه خدا نيروي برتر است. اما در اين  اه بزرگي محسوب ميمتجلي شده است، گن
استعاره آزار رساندن به انسان از انجام دادن آن دو، گناه بزرگتري اسـت. پـس انسـان برتـر     

المثل در  دهد. اين ضرب تر نشان مي ي عرفا را برجسته گرايانه است. اين مفهوم ديدگاه انسان
كند انجام دادن هر عملي غيـر از   عام خاص است دلالت مي ي ي مقصد كه با استعاره حوزه

  شمرد. آزار رساندن به همنوع را جايز مي

  ها و حوادث مذهبي مناسبت 3.2.4
ي مبدأ بيشتر به حوادث صدر اسلام تا دوران ائمه اشاره دارند و  ها در حوزه المثل اين ضرب

و سرزمين كربلا و حوادث تلخي  حجم زيادي از آنها مربوط به امام حسين(ع) و خاندان او
هايي هم مربوط به اعياد مذهبي مثل قربان و فطر  المثل است كه بر آنها گذشته است. ضرب

ي  ها غلبه با عنصر تشيع است و در حـوزه  المثل شود. به طور طبيعي در اين ضرب يافت مي
: خـود  المثـل  ربمبدأ و مقصد بيشترين كاربرد با تقابل نيروهاي خير و شر است. در اين ض

ي سوگواري امام حسين (ع) است و بيانگر انـدوه   . تعزيه شيوهداري كشته و خود تعزيه مي
ي دورويـي   المثل تضاد يا تقابلي اتفاق افتاده كـه نشـان دهنـده    پيروان اوست. در اين ضرب

المثل قابل ترسيم است. چرا كه  است. نگاشت جمع اضداد غيرممكن است، براي اين ضرب
تـوان   داشتن كار دوستانش. بنابراين نمـي كشتن امام حسين (ع) كار دشمنان اوست و تعزيه 

ي مبـدأ  در   در آن واحد براي يك نفر هم دوست بود و هم دشمن. ايـن مفهـوم در حـوزه   
ي مقصـد در   ي ساختاري عام خـاص اسـت، مفـاهيم زيـادي را حـوزه      قالب همان استعاره

زنـه، هـم    مـي هم زينبه زار المثل:  گيرد كه اين رابطه بر آنها حكمفرماست. يا در ضرب برمي
باز هم نگاشت جمع اضداد غير ممكن است، قابل ترسيم است و همان زنه.  تنبك و تار مي

ي كربلا مفهوم تضـاد   هاي مربوط به حادثه المثل كاركرد پيشين را دارد. در بسياري از ضرب
ي كربلا و جنگجويـاني درگيـر بـا     شود و جالب است كه اين تضاد در خود حادثه ديده مي
انـد در هـر    هاي خلاق كـه ايـن تضـاد را را درك كـرده     وني هم وجود دارد. ذهنتضاد در

ي ذهني دارنـد مفـاهيم تـازه     آن سابقه  شرايطي قادرند بر اساس همين نگاشت كه نسبت به
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نه از اين زينب و كلثوم شدنت، نه از ها هم از اين دست هستند:   المثل بيافرينند. اين ضرب
ام و هـم شـام    زند. هم صبح كربلا را ديـده  ير علم يزيد سينه مياين دايره و تنبك زدنت. ز

كوفه را. امام حسين پيدا نميشه و گرنه شمر فراوونه. ابوالفضل را شمر كرده. قرآن كنند حرز 
  و امام مبين كشند.

كفشاش يكي شود:  ي طنز مي ي كربلا گاهي اوقات هم دستمايه مفاهيم مربوط به حادثه
المثل كه بر اساس نوع عـزاداري بـراي امـام     . اين ضربزنه سينه مي خونه و يكي نوحه مي

ي مبدأ و مقصد بر هم  شناسانه است كه دو حوزه ي هستي حسين شكل گرفته، يك استعاره
ي مقصد مورد نظر است پارگي و كهنگي كفش است.  اند. مفهومي كه در حوزه انطباق يافته

خواندن مستلزم  دن و نوحه خواندن است. نوحهز نگاشت راه رفتن با كفش پاره، همان سينه
شود و سينه زدن هـم همـراه بـا شـنيدن      باز شدن دهان و صدايي است كه از آن شنيده مي

اند و به هنگـام راه رفـتن از    صداي آن است. ذهن با ديدن دو لنگه كفش كه دهان باز كرده
عزاداري انتقال يافته و اين  تر مراسم تر و ملموس ي عيني شود به حوزه آنها صدايي شنيده مي
امام حسين اگر المثل:  كند. اين انطباق طنزآلود و شيرين است. يا ضرب شباهت را ادراك مي

هـم بعـد طنزآلـود دارد. البتـه بسـامد       براي خودش خوب نكرد براي ذاكرش خوب كـرد. 
  ي طنزآلود از اين حادثه كم است و در فرهنگ ديني امر رايجي نيست. استفاده

 اعمال مذهبي و مناسك ديني 4.2.4

ي مذهبي بيشتر نماز و روزه و حج و زيارت  ي ديني دارد و گاه جنبه اين اعمال كه گاه جنبه
ي  . در ايـن اسـتعاره  شـود  تو نماز خوان باش، مهر پيدا مـي گيرد. مثل:  و زكات را در بر مي

ي مبـدأ   د. در حـوزه توان ترسيم كـر  ي داشتن است، را مي ساختاري، نگاشت: زمينه، مقدمه
نماز خواندن به سبك و سياق مذهب تشيع مورد نظر است كه براي مؤمنان يك امر روزمره 

يابد اما در هر صورت از ايـن سـاختار كلـي     ي مقصد كاربردهاي متعدد مي است. در حوزه
ي انجام دادن كار كه اصل است، فراهم شود، اسباب جزئـي بـه    كند كه اگر زمينه پيروي مي

چرخـد.   تي قابل دسترسي است. يعني همچنان بر محور ساختار عام خاص اسـت مـي  راح
ي  روزهكنند:  شناختي برقرار مي گاهي هم اعمال مذهبي با تجربيات اجتماعي پيوندي هستي

شـناختي بـا    ي هسـتي  المثـل اسـتعاره   . در اين ضربپياز جهاز، قورمه بي نماز، عروس بي بي
نمـاز   ي بـي  ه ذهن آن را مشابه دانسته، شكل گرفته است. روزهنماز و آنچ ي بي انطباق روزه

جهاز است و مانند قورمه بدون پياز است. در ظاهر هيچ شباهتي بـين ايـن    مانند عروس بي
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ها بدون وجـود   مفاهيم نيست اما ذهن اين مفاهيم را شبيه دانسته چرا كه هريك از اين زوج
المثـل از جـنس    رسد اين ضرب . به نظر مييكي ديگر ارزش و كيفيت اصلي خود را ندارد

انـد.   هـاي زنانـه   شناختي منبع توليد زنانه دارد. يا اسـتعاره  هايي است كه به لحاظ جامعه مثل
پياز در گفتمان زنانه از اهميت فراواني برخوردارنـد و بـدين    ي بي جهاز و قورمه عروس بي

پياز براي قورمه است.  يا مثـل:   دار مثل جهاز براي عروس و وسيله اهميت نماز براي روزه
. كه نگاشت اخـلاص اصـل اسـت، را بـراي آن     خواهد و قلب صاف زيارت پول حلال مي

توان در نظر گرفت. در فرهنگ ديني هر عملي بايد با خلوص و پاكي صورت پذيرد تـا   مي
ن ي بنيـادين يـا سـاختاري بـي     مورد قبول واقع شود، بنابراين اين نگاشت بيانگر يك رابطـه 

هـاي مقصـد    ي انساني و نيت دروني مربوط به آن اسـت و حـوزه   هريك از اعمال روزمره
هاي فراوان ديگري هم مبتني بر اعمال و عبادات مـذهبي وجـود    المثل متعددي دارد. ضرب

توان همين نگاشت اخلاص اصل است را  ي ساختاري هستند و مي دارند  كه اغلب استعاره
يـك  هاي مقصد آنها مورد نظر اسـت. ماننـد:    ن مفهوم در حوزهبراي آنها ترسيم كرد و همي

ايـم امـا    سال مردمي كن و يك روز روزه بگير. حاجي حج نديده. روزه خوردنش را ديـده 
ي شك دار گرفتن. نماز جعفر طيار خوانـدن. جانمـاز آب    ايم. روزه نماز خواندنش را نديده

ك بار هم رمضـون. حـاجي رفتـه    كشيدن. هم زيارت است، هم تجارت. هميشه شعبون، ي
  .حج كنگر آورده، مسلمان برده و كافر آورده. نه نماز شبگير كن و نه آب توي شير كن

 هاي مقدس مكان 5.2.4

ي  اند: آنها كه مـورد اسـتفاده   اند دودسته ها استفاده شده المثل هاي مقدسي كه در ضرب مكان
مـورد اسـتفاده شـيعيان هسـتند مثـل      اند مثل: مسجد و كعبه و آنهـايي كـه    عموم مسلمانان

گيرند همواره  هاي ديني در حوزه مبدأ مورد استفاده قرار مي ها و عتبات. وقتي مكان زاده امام
ي مبـدأ و   شود و براي بيان مسائل انتقـادي و اجتمـاعي در حـوزه    به قداست آنها توجه مي

ي  . اسـتعاره نه دور انـداخت توان سوزاند و  در مسجد را نه ميروند. مانند:  مقصد به كار مي
اي تعهد اعتقـادي را در   ساختاري با نگاشت: حالت ناگزير است، قابل ترسيم است كه گونه

ي مقصـد ايجـاد    ي مبدأ و همين تعهد را به صورت اخلاقـي و اجتمـاعي در حـوزه    حوزه
د: هـايي مانن ـ  المثـل  كند. البته نوعي تحكم و اجبار هم از آن قابل برداشت است. ضـرب   مي

ترسم نرسي به كعبه اي اعرابي/ ( نگاشت: حالت ناگزير است) مسجد جاي خربستن نيست



 مذهبي ـ هاي ديني المثل بررسي مباني استعاري ضرب   126

( با نگاشت: متضاد نادرست است.) كه متضـاد در  روي به تركستان است كاين ره كه تو مي
  گيرد.  ي مقصد تمام آنچه است كه در برابر مفاهيم مورد نظر گوينده، قرار مي حوزه

هايي كه اصل  زاده گيرد. آن امام هبي برخوردي دوگانه صورت ميهاي مذ اما در مورد مكان
و نسب مشخص دارند مثل شاهچراغ و يا كربلا با توجه به حرمتشان در حوزه مبـدأ بـه كـار    

به كربلا رسيدي حسين حسين كن. روغن ريخته نذر شاهچراغ كردن. حرمـت  روند. مثل:  مي
هاي ساختگي به طنز و تمسخر سخن گفتـه   امامزاده اما در مورد دارد. امامزاده را متولي نگه مي

اين امـامزاده نـه كـور    ي مقصد هم، مقصودي طنزآلود منظور است. مانند:  شود و در حوزه مي
داد هزار كور  اگر اين امامزاده معجزه مي .( نگاشت: باطل ناكارآمد است.)ده كنه و نه شفا مي مي

( باطل ) تعارف شاه عبدالعظيمياكارآمد است(نگاشت: باطل نزدند. و كچل درش چمباتمه مي
هـاي   ( باطـل ناكارآمـد اسـت). نگاشـت    بيند )  از اين امامزاده كسي معجزه نمياست ناكارآمد

هاي مقصد مرتبط با آنها همگـي   ي اين است كه حوزه دهنده ي مبدأ نشان يكسان در اين حوزه
  هستند. ي مفاهيم منفي خاصيت سلبي دارند و در بردارنده

 مباحث فقهي 6.2.4

بيشتر اين مباحث مربوط به مذهب تشيع است و مفاهيم شرعي واجب و مستحب و حلال 
و حرام و نجس و طاهر و وضو و قضا را در بر دارد. از آنجا كه افراد مؤمن به طور روزمره 

استفاده هم اند و مورد  رو هستند، با وجود انتزاعي بودن عينيت زيادي يافته با اين موارد روبه
.( نگاشت: واجب اصل است) اين اسـتعاره  : فريضه كه آمد، نافله برخاستزياد دارند. مانند

هاي مقصد متعدد كه بيشتر امور اجتماعي و  دهد كه در حوزه هم ساختاري است و نشان مي
ي مذهبي كار مهم بايد ابتدا انجام شود و امور كم  انساني روزمره هستند، همچون اين مسأله

آورد(نگاشـت:   ترك واجب كرده و مستحب به جـا مـي    تر بايد كنار گذاشته شوند. هميتا
النـاس برتـر    واجب اصل است). نماز را قضا هست، صحبت را قضا نيست( نگاشت: حـق 

است). تا آب هست تيمم باطل است(نگاشت: واجب اصل است). وضو گرفتن در زمستان 
هـا اسـتفاده    المثـل  ايـن ضـرب  ).ند است.( نگاشت: سخت ارزشمنصف نماز خواندن است

  اي باشند. ي مقصد بيانگر اهميت هر مسأله شوند تا در حوزه مي

 هاي مذهبي پيامبران و ائمه و شخصيت 7.2.4

انـد.   هـا قرارگرفتـه   المثل مايه ضرب اند دست بعضي از پيامبران كه داراي ويژگي خاصي بوده
دراز، ايوب به جهت صبر، يوسـف بـه    مثلا خضر به جهت پنهان بودن، نوح به جهت عمر
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جهت زيبايي چهره يا ستم برادرانش بر او، و عيسي هم به جهت شغل و هم فرزنـد مـريم   
انـد. ائمـه هـم     بودن و هم دين خاصش و داوود به جهت صداي خوب، مورد توجه بـوده 

مدفن و يـا  اند كه مردم به دلايلي مثل نزديكي به  المثل قرار گرفته بيشتر آنهايي مبناي ضرب
برجستگي موقعيت، بيشتر به آنها توجه دارند. مثل امام رضا(ع) و امام حسين(ع) و حضرت 

فرش فرش قـالي ،  هايي مثل:  المثل عباس(ع).  نام پيامبر اسلام(ص) و دين او هم در ضرب
مورد استفاده قرار گرفته، كه البته به نسبت ائمـه كمتـر    ظرف ظرف مسي و دين دين محمد

ي سـاختاري   . اسـتعاره خواستم خضر را ببينم خرس را ديدمالمثل:  شود. در ضرب ديده مي
شود. خضر هر چيز مطلوبي است كه دسترسي بـه   با نگاشت: مطلوب ناياب است، ديده مي

آن براي همه ميسر نيست و خرس هر مسأله يا مفهوم نامطلوبي است كه در دسترس است. 
ي  كر كجا؟ نغمـه اص است قابل دريافت است. يا: ي عام خ مفهوم مقصد بر اساس استعاره

ي  گـي اسـت)، اسـتعاره    بهـره  المثل هم ( با نگاشـت: نـاتواني بـي    ؟ اين ضربداوودي كجا
ي مقصد متناظر است با هر مفهومي كه اين ساختار را در خود  ساختاري است كه در حوزه
عباس را باور كنم يا دم  قسم حضرتشماري دارد. يا :  هاي بي داشته باشد. بنابراين مصداق

با نگاشت: جمع اضداد ناممكن است، كه متناظر است با دورويي و رياكاري. يا:  خروس را
اعتباري است، متناظر است با  .با نگاشت: بدعهدي بيچراند گوسفند امام رضا را تا ظهر نمي

طل اسـت،  با نگاشت: قياس باهر جا چاهي است يوسفي در آن نيست.وفايي به عهد. يا:  بي
المثل  متناظر است با : شبيه نبودن مفاهيمي كه تنها در يك بعد به هم نزديك هستند.با ضرب

هركه با نوح نشيند چه غم از طوفانش. يك هر گردي گردو نيست ساختاري مشابه دارد. يا: 
يوسف و صد خريدار. عيسي را هم زن زائيده. عيسي رشته و مريم بافته. ايراد بني اسرائيلي 

هـايي سـاختاري هسـتند كـه      ي اينهـا اسـتعاره   همه گيرند. رفتن. موسي را بدل عيسي نميگ
  ي مفهومي مقصد است.  ي حوزه نگاشت حاكم بر آنها تعيين كننده

كسي كه هاي ديگري هم هستندكه به ائمه و بزرگان تشيع مربوط است مثل:  المثل ضرب
ي مقصـد   ناممكن اسـت، در حـوزه   با نگاشت: جمع اضداد گويد. يا علي گفت يا عمر نمي

. بـا  نه ميشه گفت يا علي و نه ميشه گفت يا عمر متناظر است با يكرنگي و دوري از ريا يا:
نگاشت برتر پذيراتر است، متناظر است با هر موقعيتي كه ابراز عقيده در آن ممنـوع اسـت.   

بر يا يـك مسـأله و   هاي اعتقادي وجود دارد كه ائمه و پيام المثل موارد ديگري هم از ضرب
. اگر سيد نيستم عام كه هستم. نه پسر دنيـايم و  اند حادثه، گاهي از ديد عوام، مبنا قرار گرفته
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نه دختر آخرت. فال امام جعفر صادق بد ندارد. مثل گداي ارمني نه دنيا داره و نـه آخـرت.   
  اول استشاره بعدا استخاره. جهود بازي درآوردن.

 اصطلاحات ديني 8.2.4

فاده از كلمات و اصطلاحات ديني و مذهبي در گفتمان روزمره ما كاربرد فراوانـي دارد.  است
شـود. مثـل:    در بيشتر موارد معناي كلمه يا عبارت و در مواردي هم مفهوم آن اسـتفاده مـي  

المثـل، تركيبـي از دو    . ايـن ضـرب  درخت گردكان با اين بلندي، درخـت خربـزه االله اكبـر   
ند و شناختي است. نگاشت بيشتر بالاتر است، در مورد قسمت اول ي مفهومي جهتم استعاره

ي بيشتري است. در قسمت دوم، االله اكبر به  استعاره كاربرد دارد. بلندي درخت گردو نشانه
رود. اما در  مفهوم بزرگي و برتري است كه بالاتر از آن نيست و خاص براي خدا به كار مي

شده، يعني خيلي بزرگ. با نگاشت خيلي بزرگ االله اكبر اينجا مثل يك اندازه در نظر گرفته 
شوند. اگرچه االله اكبر مفهوم زياد و بـزرگ   ي مبدأ و مقصد برهم منطبق مي است، دو حوزه

را در خود دارد اما چون مشخصا براي خداست بنابراين كاربرد آن در اينجا استعاري است. 
شوند: بزرگتر بالاتر است كه متناظر  كل عبارت اول و دوم در اين نگاشت صورت بندي مي

ي نگاشـتي را پذيراسـت. البتـه ايـن عبـارت در       ي مقصدي كه اين رابطه است با هر حوزه
مفهوم غير جدي هم كاربرد دارد چرا كه قياس هم در آن مستتر است و مبنـاي ايـن قيـاس    

االله جلـو   مهركسي با بسي مقصد آن هم چندان جدي نيست. يا:  باطل است. بنابراين حوزه
ي مقصد بيانگر اعتماد  با نگاشت: احتياط پيروزي است، در حوزه آمد با اعوذباالله نگاش كن.

فوري نكردن به افراد و احتياط است تا موفقيت در شرايط بهتري حاصل شود و زياني پيش 
ي قـرآن   . انا اعطينا بخشـي از يـك سـوره   خواند گنجشك يك پولي انا اعطينا نمينيايد. يا : 

ي مفهومي ساختاري با نگاشـت: بهتـر    است كه در اينجا مجازا قرآن خواندن است. استعاره
ي ارزش آن بايـد   ي مقصد بيانگر اين است از هـر چيـزي بـه انـدازه     بيشتر است، در حوزه
رونـد كـه از    هاي فراوان ديگري در گفتگوي روزمره به كـار مـي   المثل انتظار داشت. ضرب

سوره بي الحمد خواندن. بسم االله گفتـي  استفاده شده است. مانند: اصطلاحات ديني در آنها 
  تا والضالين خيلي راه است. گناه ثقلين كردن. از لاحول گريختن.

  
  گيري . نتيجه6

از آنجا كه مبناي نظري اين پژوهش ديدگاه ليكاف و كوچش انتخاب شده است، مرزبنـدي  
اند مـورد اسـتفاده    هاي مفهومي كه آنها ارائه داده هاي مبدأ و مقصد استعاره موجود در حوزه
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ي مقصـد بـه    ي حوزه قرار گرفته است. كوچش مذهب و اعتقادات مذهبي را زير مجموعه
ي ديني و سنتي ايران، كـه مبنـاي زنـدگي فـردي و اجتمـاعي،       جامعهآورد، اما در  شمار مي

ي  ي انتزاعي نيست بلكه آنچنان فراگير است كه حوزه فرهنگ مذهبي است، دين يك حوزه
ها هم كه بخـش   المثل هاي كاربردي از درون آن برآمده است. ضرب مبدأ بسياري از استعاره

زمره هستند در سطح وسيعي از گفتمان ديني اي از گفتار شفاهي و مكتوب رو قابل ملاحظه
هـاي مفهـومي كـاربردي روزمـره      هـا اسـتعاره   المثل اند. و باز از آنجا كه ضرب مند شده بهره

هايي مفهومي كه بنيان ديني دارند مـورد   ها به عنوان استعاره المثل هستند، ساختار اين ضرب
هاي دينـي در   المثل استعاري ضربمطالعه قرار گرفته و اين نتيجه حاصل شده است: مبناي 

هاي هستي شناختي  اند، بيشتر ساختاري است. اگرچه استعاره چند گروهي كه قرار داده شده
ي مبدأ ديني و مقصد غيرديني را بر مبناي شباهت  هم در مواردي استفاده شده كه دو حوزه
شود اما  هم يافت مي ي جهتمند كند يا مورد استعاره ادراك شده و نه واقعي بر هم منطبق مي

ي  شـود كـه در اسـتعاره    ي ساختاري است. ايـن مسـأله از آنجـا ناشـي مـي      غلبه با استعاره
ي مقصد  اي است براي شناسايي حوزه ي مبدأ، ساختار معرفتي نسبتا پرمايه ساختاري، حوزه

. و گيـرد  هاي مفهومي ميان عناصر الف و ب شكل مـي  و ادراك اين امر با استفاده از انطباق
ي نيرومنـدي از عقلانيـت و اعتقـاد دارنـد،      چون در گفتمان ديني معارف و مفاهيم پشتوانه

گيرند كه اعتقاد، تسليم، تحكم و تغييرناپذيري ويژگي بارز آن  بنابراين در ساختاري قرار مي
شوند و يـا   هاي مبدأ و مقصد مدام جا به جا مي هاي هستي شناختي حوزه است. در استعاره

كننـد. امـا در    ها تغيير مي شود چرا كه با هر موقعيتي انطباق استعاري آنها دگرگون مي ارتباط
بينـي را   گيرد.كه يك جهـان  ي ساختاري چارچوب نيرومندي مبناي استعاره قرار مي استعاره

  گذارد. به نمايش مي
  
  نامه كتاب
  ه.چاپ سوم، تهران، انتشارات مهكام فرهنگ عامه،، 1390داري، احمد،  تميم

 ، زبان و ادبيات عامه ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت. 1394ذوالفقاري، حسن، 

  ، چاپ اول، تهران، انتشارات معين. ، فرهنگ بزرگ ضرب المثلهاي فارسي1388ذوالفقاري، حسن، 
ي شـيرين پـور ابـراهيم، چـاپ اول،تهـران،       ، ترجمهاي كاربردي بر استعاره مقدمه، 1393كوچش، زلتن،

  نتشارات سمت.ا
  ، صور خيال در شعر فارسي، چاپ يازدهم، تهران، نشر آگه.1386شفيعي كدكني، محمدرضا، 
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